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دروضعیتهشداربهسرمیبریم
سیدعباس عراقچی در پایان سفر به نیویورک با تسلیت 
شــهادت فرمانده بــزرگ مقاومت افزود: خون شــهید 
نصرالله باعث قوت بیشتر حزب الله و رویش های بیشتر 
خواهد بــود. این شــهادت ضایعه بزرگی هســت ولی 
هیچ خللی در مقاومت ایجــاد نخواهد کرد و همانطور 
که شــهادت »ســیدعباس موســوی«، دبیرکل پیشین 
حزب الله باعث رشد و رویش و قدرت بیشتر حزب الله شد 
مطمئنم خون شهید »سیدحسن نصرالله« باعث قوت 
 و قدرت و انگیزه و رویش بیشــتر حزب الله خواهد شد. 
هیچ آینده ای برای رژیم صهیونیســتی با این کاری که 
انجــام داد در منطقه و غزه و لبنــان، در منطقه متصور 
نیست و به هیچ وجه روی آرامش را نخواهد دید؛ نتیجه 
طبیعی این اقدام این است که زوال رژیم صهیونیستی را 
تسریع کردند.  وزیر خارجه در تشریح اقدامات دستگاه 
دیپلماســی در این ارتباط گفــت: از زمانی که این خبر 
واصل شد تلاش های بســیار زیادی را شروع کردیم. در 
جلسه شورای امنیت که از قبل تنظیم شده بود صحبت 
کردم و بعــد از آن در مصاحبــه مطبوعاتی که در محل 
سازمان ملل داشتم مواضع ایران را بیان کردم. با دبیرکل 
ســازمان ملل یک ملاقات فوری انجام دادم همچنین 
با دبیرکل سازمان همکاری اســلامی نیز دیدار کردم و 
خواستار شدم که هم سازمان ملل و هم سازمان همکاری 
اسلامی باید در این خصوص ورود کنند. شورای امنیت 
ثابت کرده که توانایی حل این مشکلات را ندارد و آمریکا 
جلوی هر اقدامی را تــا الان گرفته ولی این مانع از این 
 نمی شود که دبیرکل سازمان ملل مساعی خود را به کار 
نگیــرد. باید صــدای جامعه بین الملل باشــد و جامعه 
بین الملــل را بــه ســمت توقــف جنایاتــی کــه رژیــم 
صهیونیستی انجام می دهد هدایت کند. همه به خطر 
بروز یک جنگ تمام عیار در منطقه معترف و نســبت به 
آن نگران هســتند. این یک تهدید بــزرگ برای منطقه 
است. واقعاً در وضعیت هشدار به سر می بریم. کشورهای 
منطقه و فراتر از منطقه باید بدانند وضعیت بسیار خطیر 

هست و هر لحظه هر احتمالی ممکن است.

بررســی افراط گرایی یهودیان، پاسخ های شوکه کننده ای 
می دهنــد. برخــی از آنهــا می گوینــد چــون خشــونت 
علیــه عرب هــا جایز اســت، خیلــی طول نمی کشــد که 
قانون شکنان، تبعیدشدگان، افراط گرایان یهودی و حتی 
تروریست های یهودی به سیاستمداران قانون گذار تبدیل 
شوند و به عضویت دولت اسرائیل درآیند. در واقع می توان 
گفت مقامات اســرائیلی 10 ســال پیش بــه برگمن گفته 
بودند که دولت اســرائیل به تروریســت های یهودی اجازه 
اعمال خشونت را می دهد تا حدی که آنها می توانند بعدها 
قانونگذار شــوند و دولت تشــکیل دهند.  برگمن می گوید 
گاهــی برخــی منابــع، مقامات رســمی و ســازمان های 
مردم نهــاد داســتان هایی را تعریف می کنند کــه باور آنها 
بســیار ســخت اســت، انگار برای یک ســریال تلویزیونی 
نوشته شده باشند اما واقعیت آن بسیار تکان دهنده است. 
برگمــن به همراه یک روزنامه نگار دیگر، ناتان اودنهایمر 
به مدت 8 سال تحقیقات خود را ادامه دادند و با صدها نفر 
از جمله مقامات ارشد اسرائیلی، مقامات رسمی آمریکایی، 
رؤسای پیشین شین بت و دیگر سازمان ها و نخست وزیران 
پیشــین گفت وگو کردند. آنها بســیاری از اسناد محرمانه 
درباره اســرائیل و فلسطین را مورد بررســی قرار دادند که 
به وضوح نشــان می دهد آنچه مقامات اسرائیلی در ذهن 
خود داشــتند به واقعیت تبدیل شده  اســت. اما دلیل آن 
این اســت که دولت اســرائیل در تمام مدت ســعی کرده 
ماهیت نامشــروع تروریســم یهودی را نادیده بگیرد. برای 
برگمن واضح اســت که اسرائیل می تواند در برابر دشمنان 
خارجی از خود دفاع کند. از نظر او خطر واقعی در داخل 
اســت. موضوع اصلی به چالش کشــیدن اساس پیدایش 
یک دولت یهودی به عنوان نهادی دموکراتیک و کشــوری 
قانونمند است که از همه محافظت می کند و قانون را برای 
همه اعمال می کند. به گفته برگمن عمق چالش حاکمیت 

تندروها، بنیان اسرائیل را تهدید می کند. 
دیــدگاه  شــدن  چیــره  بررســی  بــرای  می گویــد  او 
راســت گرایان افراطی در طول دهه ها بر اســرائیل باید به 
دوران پایــان جنگ شــش روزه در ژوئن 1967 بازگشــت؛ 
ســالی که جنگ سراســر خاورمیانــه را فرا گرفــت. در آن 
زمان اســرائیل برای ســومین بار از زمــان پیدایش خود با 
کشــورهای عربی وارد جنگ شــد. اســرائیل شــبه جزیره 
ســینا و نوار غزه را از مصر، کرانه باختری و شرق اورشلیم 
را از اردن و بلندی های جولان را از ســوریه گرفت. درواقع 
اســرائیل با تصرف این مناطق، مساحتی را اضافه کرد که 
دوبرابر بزرگی خود بود. این کشور در تمام جهات گسترش 
پیدا کــرد و کنترل منطقــه ای با میلیون ها فلســطینی را 
به دست آورد که نشان دهنده پیروزی باورنکردنی علیه سه 

ارتش بزرگ کشور عربی بود. 

کشمکشبرسراراضیاشغالی �
دوران گذار سریع اتفاق افتاد. صبح روز بعد شهروندان 
اسرائیلی از خواب بیدار شــدند و احساس کردند حالا به 
یک ابرقدرت تبدیل شــده اند. از همان روز اول مشــخص 
نبود اسرائیل با این منطقه بزرگ که به تازگی به دست آورده 
می خواهد چه کار کند. خیلی ها در اسرائیل فکر می کردند 
ایــن مناطق باید بــه کشــورهای عربی برگردانده شــوند 
تا صلــح برقرار شــود، یعنی یک دولت فلســطینی جدید 
بــرای میلیون ها نفر فلســطینی و شــهروندان دیگری که 
پراکنده شده اند، به وجود آید. اما افراد دیگری که پیشینه 
فراملی گرایــی مذهبی داشــتند، معتقــد بودند تصاحب 
ایــن مناطق هدیــه ای از طرف خدا بــود؛ اینکه یهودیان 
بــه ســرزمین هایی که نــام آنهــا در کتاب مقــدس آمده، 
بازگشــتند. بر اساس باور آنها خداوند کرانه باختری و نوار 
غزه را به اسرائیلی ها وعده داده بود. خداوند یهودی های 

اسرائیلی را صاحب این مناطق می داند. 
در واقع می توان گفت اســرائیلی ها نســبت به اشغال 
این ســرزمین ها دو واکنش متفاوت داشــتند. یک طرف 
این ســرزمین جدید را به گونــه ای می بیند که می تواند آن 
را برای تثبیــت صلح و امنیت معامله کند، یعنی آن را یک 
ابــزار چانه زنی می بینــد. طرف دیگر آن را شانســی برای 

نگه داشتن این سرزمین ها برای یهودیان. 

حامیانومخالفانصلح �
چه کســانی حامی معاملــه صلح بودند؟ چه کســانی 
معتقــد بودنــد باید این ســرزمین ها را نگه داشــت؟ عده 
زیــادی هســتند که به نوعــی خــود را از نظر سیاســی با 
بنیانگذاران اصلی اســرائیل همســو می داننــد؛ افرادی 
که اکثراً ســکولارند، بیشــتر به جناح چپ گرایش دارند و 
خواستار یک دولت دموکراتیک یهودی هستند که امنیت 
یهودیــان را تضمین می کند. آنهــا همچنین می دانند که 
همسایگان عرب آنها، کشورهای همسایه اسرائیل و البته 
فلسطینیان، هیچ وقت قبول نمی کنند که اسرائیل کنترل 
تمام منطقه را به دست بگیرد. این واقعیت که فلسطینی ها 
هیچ وقــت کشــوری بــرای خود نداشــته باشــند همواره 
بزرگترین مانع برای هرگونه پیشــرفت مثبت در خاورمیانه 

بوده است. 
ایــن افــراد بــرای خروج اســرائیل و تاســیس کشــور 
فلســطین تمایل به مذاکــره دارند. آنهــا در درجه اول به 
امنیت اســرائیل اهمیت می دهند. امنیت برای آنها صرفاً 
به معنای دفــاع از خود در برابر نیروهای خارجی نیســت 

بلکه داشتن یک کشور قانونمند دموکراتیک است. 
در طرف مقابل افرادی هســتند که به دو دسته تقسیم 
می شــوند. دسته اول راست گرایان ســکولاری هستند که 
می توانند درباره تشــکیل کشــور فلسطین گفت وگو کنند 
اما معتقدند مناطقی مانند کرانه باختری به دلایل امنیتی 
باید برای همیشــه بخشی از اســرائیل و کنترل امنیت آن 
به دست این رژیم باشــد تا اینکه آن را به کشور یا سازمان 
دیگری تحویل دهنــد. آنها نگرانند اگر کنترل این منطقه 
دســت دیگران بیفتد ممکن است رویکرد خصومت آمیزی 

را علیه اسرائیل پیش بگیرد.
ســپس گروه دیگری وجــود دارد که نقطــه نظر کاملًا 
متفاوتی دارند. آنها معتقدند که با کنترل اراضی اشــغالی 
می تواننــد زمینه  ظهور ناجی موعود، عیســی مســیح را 
فراهم کنند. آنها معتقدند درست ترین راه برای اطمینان از 
ظهور مســیح، احداث شهرک ها در سرزمین های اشغالی 
اســت تا هیچ وقت به کشــورهای عربی یا مردم فلسطین 

بازگردانده نشوند. 
اما اســرائیل این اراضی را با جنگ اشــغال کرده اســت. 
براساس قوانین بین المللی، کنترل مناطق اشغالی به دست 
فرماندهان و براســاس قوانین نظامی اســت. اما بسیاری از 
اسرائیلی های افراطی راست گرا و مذهبی متوجه شدند که اگر 
پیمان نامه صلحی منعقد شود نظامیان باید منطقه را تخلیه 
کنند، چون ارتش آنچه را که دستور می گیرد باید انجام دهد. 
اما زمانی که اسرائیل با احداث یک پایگاه کوچک شروع کند، 
ســپس به شهرک سازی و شهرســازی می رسد و دیگر کسی 
نمی تواند این منطقه را تخلیه کند. برخی از اسرائیلی ها این 
اراضی را به عنوان اهرمی برای تجارت با کشورهای متخاصم 
عربــی می دانند. اما گروه دیگــری از فراملی گرایان مذهبی 
هســتند که می گویند تمام این ســرزمین ها از سوی خدا به 
ما داده شــده و هیچ وقت نمی خواهیم آنها را با چیز دیگری 
مبادله کنیم. بهترین راه برای پیش گیری از اینکه این زمین ها 
دست دیگران نیفتند اسکان سازی در آن است با علم به این 
موضوع که اگر اســرائیلی های یهــودی در آنجا زندگی کنند 

به سختی می توان این اراضی را از آنها پس گرفت. 
اما یک مشــکل کوچک هم وجــود دارد، اینکه کنترل 
نظامی این منطقه غیرقانونی است. بنابراین دولت اجازه 
نمــی داد آنچه ایــن فراملی گرایان مذهبی می خواســتند 
انجام شــود. اما آنها تلاش ها برای رسیدن به اهداف خود 
را آغــاز کردند. در نتیجه جنبش فراملی گرایان اســرائیلی 
به نام »گوش امونیم«  تشکیل شد. در یکی از روزهای سال 
1975، اعضای جنبــش گوش امونیم ناگهــان به پایگاه 
نظامی صحرایی اردن در کرانه باختری حمله کردند. آنها 
ادعا می کردند که اینجا پایگاه ماســت؛ اقدامی که کاملًا 

غیرقانونی بود. 

ائتلافشیمونپرزباافراطگرایان �
در آن زمان شــیمون پرز مســئولیت ارتــش و در نتیجه 
کنتــرل کرانه باختری را بر عهده داشــت. او اشــغالگر یا 
حامــی فراملی گرایــان نبود امــا به گفته برگمــن از ترس 
رویارویــی بــا تندروها و پایگاه شــان، به آنها اجــازه داد تا 
در اراضی اشــغالی باقی بمانند و نــام این اردوگاه نظامی 
را  بــه اردوگاه کار تغییــر داد. پرز با این اقدام تلاش کرد تا 

تندروها را به متحدان خود تبدیل کند.
به گفتــه برگمن ایــن حیله ها، تلطیف کــردن واژگان و 
شست وشــوی کلمات، اولین گامی بود که به اشــغالگران 
نشــان داد که حتی اگر اقدامی کامــلًا غیرقانونی مرتکب 
شــوید، اگر به اندازه کافی بر خواســته هایتان پافشــاری 
کنیــد، برنــده خواهیــد شــد. در واقــع شهرک نشــینان 
بــدون هیچ تبعاتی به قانون شــکنی تشــویق می شــدند. 
بنابراین، در اواخــر دهه 70، پروژه های شهرک ســازی از 
ســوی فراملی گرایان کامــلًا در حال اجرا بــود و آنها فکر 
می کردند کــه با هیچ مقاومــت دیگری روبــه رو نخواهند 
شــد. در ســال 1977، برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، 
حزب راســت، حزب لیکود به رهبری مناخیم بگین کنترل 
کشــور را برعهده گرفت. راســت گرایان از شهرک سازی ها 
حمایت می کردند و هیچ اشــتیاقی برای مذاکرات صلح با 

همسایگان عرب خود نداشتند. 

اولینمذاکرهصلح �
مناخیم بگین در اولین اقدام دوران نخست وزیری خود 
معاهده صلح تاریخی را با مصــر امضا کرد. بگین در ازای 
صلح شــبه جزیره ســینا را به مصر برگرداند. راست گرایان 
افراطی کــه از این معاهــده صلح ناراضــی بودند، نگران 
بودند اراضی بیشــتری را از دست بدهند. به همین ترتیب 
خروج از شــبه جزیره ســینا، خشــونت شهرک نشــینان را 
در پی داشــت. برخــی از تندروها می خواســتند به دولت 
اســرائیل نشــان دهند که اگر مذاکرات بیشــتری بر ســر 
اراضی اشغالی با کشــورهای عربی صورت بگیرد، آشوب 
به پــا می کننــد. به همین ترتیــب آنها حمــلات خود علیه 
فلسطینی ها در کرانه باختری و غزه را آغاز کردند. در ژوئن 
1980، شــاخه ای از تندروها به نام تشکیلات سری یهود 
تلاش کرد سه شهردار شناخته شده فلسطینی را در کرانه 
باختری ترور کنند. اعضای این تشکیلات در خودروهای 
این سه شهردار بمب کار گذاشتند و دو نفرشان را به شدت 

مجروح کردند. 
پس از این حمله برخی از مقامات ارشد اسرائیل اعلام 

کردند که ارتش در ســرکوب این تندروها ناکام بوده است. 
به گفته برگمــن فرمانده نظامی کرانــه باختری زمانی که 
دربــاره بمب هایی که پایین تنــه شــهرداران را هدف قرار 
داد، گفت، آنها اهداف بالاتری نداشــتند، در واقع اشاره 
کــرد که ای کاش جان آنها را هدف گرفته بودند. زمانی که 
اشغالگران و اعضای تشکیلات سری یهود، این حرف را از 

فرمانده ارتش شنیدند بیشتر تشویق شدند. 
به وضــوح معلوم بود افرادی که قرار بود قانون را اعمال 
کنند، خشونت علیه فلســطینیان را نه تنها بد بلکه خوب 
می دانستند. برگمن می گوید ممکن است فکر کنید مردم 
اسرائیل از این اتفاقات خشمگین شده باشند اما حقیقت 
این است که آنها اصلًا خبر نداشتند چه اتفاقاتی می افتد. 
رســانه ها ایــن مناطق را پوشــش نمی دادند امــا گروهی 
از اســتادان حقوق، هم در تل آویو و هم در دانشــگاه های 
یهودی اورشــلیم به محــض اطلاع از شــرایط وخیم کرانه 

باختری، نامه ای را به دادستان کل اسرائیل نوشتند. 
آنها در این نامه خواستار اجرای  تحقیقاتی در راستای 
تروریسم و خشــونت یهودیان شدند. به گفته برگمن حتی 
دادســتان کل هم از این خشونت ها بی خبر بود. او سپس 
معــاون خود جودیت کارپ را فرا می خواند و او را مســئول 
هدایت کمیته ای می کند که درباره ادعا و نگرانی های این 
استادان دانشگاه تحقیق کند. تحقیقات اولیه این کمیته 
نشان داد که شــرایط روی زمین بســیار بدتر از آن چیزی 

است که در نامه توصیف شده. 
تحقیقات حاکی از سهل انگاری تمام عیار دستگاه های 
اطلاعاتــی، ناتوانــی در اجــرای بازجویی هــای کارآمد و 
قانونــی درباره جنایــات یهودیان بود. کمیتــه تحقیقاتی 
»کارپ« پلیسی را پیدا کردند که با اینکه مسئولیت امنیت 
منطقه را برعهده داشت اما کاملًا در انجام وظایف خود در 
ارتش ناتوان بود و نمی توانست امنیت ساکنان فلسطینی 
را تامین کند. گزارش کارپ محرمانه بود تا از اثرات داخلی 
و بین المللی آن جلوگیری شــود. اما وزرا به دادستان کل 
اطیمنان دادند که این موضوع را در کابینه مطرح و کاملًا 
بررســی خواهند کردند و اقداماتــی در خصوص آن انجام 
خواهند داد. وزیر پلیــس، کارپ را به خانه اش دعوت کرد 
تــا درباره این گــزارش صحبت کننــد. کارپ مطمئن بود 
که دادســتان می خواهد جزئیات بیشــتری بداند یا شاید 
هــم می خواهد به خاطر تلاش هایش از او تشــکر کند. اما 
برخلاف انتظار کارپ رئیس پلیس انتقادات تندی را علیه 
او مطرح کرد. کارپ هم متوجه شــد که قرار نیســت هیچ 
اقدامی برای اصلاح این مشــکلات صــورت بگیرد. نهایتاً 
این گزارش دفن شــد و کارپ از ســمت خود استعفا داد. 
کارپ در گفت وگــو با برگمن می گوید الان که به گذشــته 

نگاه می کند با خود می گوید ما خیلی ساده بودیم. 
بنابراین دهه 80 و 90 میلادی شاهد تشدید بحران ها 
در کرانه باختری و غزه بود. پروژه توســعه شهرک  سازی ها 
ادامه پیدا کرد و حملات بیشتر و بیشتری از سوی تندروها 

از هر دوطرف صورت گرفت. 
ســپس در سال 1987، ناامیدی فلسطینیان از اشغال 
مســتمر و توســعه پروژه شهرک نشــینی به انفجاری به نام 
انتفاضــه )قیام( اول منجر می شــود. صبر فلســطینی ها 
بــرای حل مشــکلات دیگر تمام شــده بــود. آزار و اذیت، 
اغماض از خشونت، گسترش شهرک سازی ها این موضوع 
را برای فلســطینی ها روشن کرد که اســرائیل علاقه ای به 
مصالحه بر ســر کرانه باختری و غزه ندارد. فلســطینی ها 
که خشــمگین شــده بودنــد، اعتراضات گســترده ای را 
شــکل دادند که در مواردی به خشونت و تروریسم کشیده 
شــد و هزاران ســرباز جوان اسرائیلی برای ســرکوب این 
تظاهرات هــا بــه این مناطق فرســتاده شــدند. ســرکوب 
معترضان و به همراه حمایت مســتمر از شهرک ســازی ها 
باعث شد اکثر شهروندان اســرائیلی به این نتیجه برسند 
این خشــونت ها نمی تواند ادامه دار شود. به همین ترتیب 
در سال 1992 اســحاق رابین رهبر حزب کارگر از احزاب 

چپ به پیروزی بزرگی دست پیدا کرد. 
اســرائیلی ها به دنبــال آشــتی و تغییر شــرایط بودند و 
راه حل آن را در دستان رابین می دیدند. رابین یک فرمانده 
نظامــی معروف بود کــه تمام زندگی خــود را وقف امنیت 
اســرائیل کرده بود. او در حالی که بر مسئله تامین امنیت 
مردم در اســرائیل متمرکز بود، وعده داد تلاش می کند با 

فلسطینیان به صلحی پایدار برسد. 
حالا همه می دانســتند که هــر گونه توافقــی با مردم 
فلســطینی یــا بــا نماینــده آنهــا، ســازمان آزادی بخش 
فلســطین، قبل از هر چیز نیاز به توافق با تشــکیل کشور 
فلسطین دارد و بعد از آن تمام شهرک  ها باید تخریب شوند 

و ساکنان آنها به داخل مرزهای اسرائیل برگردند. 
رابین در مرحله اول دســتور توقف تمام شهرک سازی های 
جدید را داد و در مرحله دوم، موافقت کرد یک کانال مخفی با 
سازمان آزادی بخش فلسطین ایجاد شود و در نهایت توانست 
پیمان های صلح اســلو را امضا کند. پیمانی تاریخی با یاســر 
عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش که با اینکه چنین کلماتی 
در آن به کار برده نشــد اما درســت نقشــه راهی برای تشکیل 
کشور مستقل فلسطین بود. این توافق لحظه ای از امید بزرگی 
را رقم زد که در ســخنرانی رابین هم خود را نشان داد: »امروز 
نبردی را آغاز می کنیم که هیچ کشته و مجروحی هیچ خون و 
درد و رنجی در آن نیست. این تنها نبردی است که برای صلح 

8 لذت بخش است.«  

اسموتریچ همانند 
بن گویر به عنوان 

یک فعال در 
زمینه سیاست های 

نژادپرستانه ضدعرب 
فعالیت می کرد و 

به عضویت یک حزب 
راست گرای بسیار 

کوچکی به نام حزب 
صهیونیست مذهبی 

درآمد. اسموتریچ 
و بن گویر از نظر 

ایدئولوژی همچنان از 
راست گرایان افراطی 

هستند اما حالا به 
سیاستمداران حرفه ای 

تبدیل شده اند 
که امروز مناصب 
قدرتمندی را در 
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در اختیار دارند
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 اصــاً هم فکر نکرد کــه دلیل به لبنــان نرفتن اگر 
درســت باشــد قباً هم بــوده و تــازه ایجاد نشــده 
اســت، پس چرا آن زمان اعام آمادگی کردند و حالا 
استنکاف می کنند؟ برای توجیه رفتار نادرست خود 
حاضر هستند بدترین تهمت ها را به دیگران بزنند. 
یــا آن دیگری کــه نماینده مجلس اســت نیز گفته: 
»اگر جلیلی رئیس جمهور بود، اســرائیل جرأت این 
اقدامات را نداشــت«؛ یک لحظه هم فکر نکرده که 
ایــن نوعی تعریض به مقامات دیگر اســت که گویی 
بودن و نبودن شــان تاثیــری در این رفتارهــا ندارد. 
مهمتر اینکه یکی هم ممکن اســت در تقابل با این 
برداشت بگوید که اسرائیل در صورت رئیس جمهور 
بودن جلیلی، حمله نمی کرد چون با او تعارض منافع 
ندارنــد کــه بخواهند به منافــع ایران ضربــه بزنند. 
سومی هم که طرفدار دولت رئیسی است، بی توجه 
به سابقه امر و در صداوسیمای کشور گفته است که: 
»دروغ آمریکایی هــا را باور کردیم و آنهــا »یازده ماه« 
است با همین شیوه در حال تداوم جنگ هستند!« 
و  لحظه ای دقت نمی کند که ۹ماه این مدت را دولت 
مورد عاقه ایشان در رأس کار بود و اسرائیلی ها هم 

از این نوع اقدامات کم انجام ندادند.
ماجرا فقط در ســطح فعالان شناخته شــده جناح 
تندرو نیســت؛ بلکه در ســطوح پایین تر و توئیتر و 
فضای مجازی کار به ناسزاگویی رسیده است. به قول 
ســعدی علیه الرحمه: »اگر ز باغ رعیت ملک خورد 
ســیبی/ برآورند غامان او درخت از بیخ« هنگامی 
که نماینده مجلس و تحلیلگر رسمی تندروها چنین 
بگوینــد، از اقدامــات پیاده نظام آنان چــه انتظاری 

می توان داشت؟
این گفتارها و رفتارها نشان می دهد که این جماعت 
نســبت به مســئله خارجــی هیچ اهمیــت و حتی 
حساســیتی ندارد. آنان دنبال کسب قدرت داخلی 
هستند؛ قدرتی که مردم حاضر به تفویض آن به این 
جماعت نیستند، چون آنان را شناخته اند. از سوی 
دیگر، تصور آنان از پزشکیان و نحوه واکنش او قدری 
اشتباه است. او در شعار وفاق صادق و پای کار است. 
ولی معلوم نیســت اگر به جایی برسد که رفتار آنان 
را مانع شــکل گیری وفاق بداند، چه خواهد گفت؟ 
واقعیت این اســت که جامعه ای که چنین افرادی با 

چنین نگاهی در آن باشند، بی نیاز از دشمن است.


